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  علم به عنوان
  یک نوع فعالیت و رابطه ي آن با ارزش

  لاریجانی  فاضل
  عضو هیئت علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

q  از مباحث پیچیده و غامض در فلسفه و همچنین در حوزه  "ارزش"و  "علم"مساله ارتباط بین
ات متقابلی که بر یک دیگر براي پی بردن به مجاري مختلف این ارتباط و نیز تاثیر. معرفت شناختی است 

یکی از وجوه . اعمال می کنند، لازم است که علم را از زوایا و جنبه هاي مختلف مورد بررسی قرار دهیم
است که از این منظر در مجاري و زمینه هاي مختلفی با  as an activityمدنظر، علم به عنوان یک فعالیت 

هنجارهاي حاکم بر رفتار ) 2هدفمندي فعالیتهاي علمی  )1: ارزش مربتط می شود که اهم آن عبارتند از
  مسئولیت اجتماعی دانشمندان ) 3عالمان 
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  مقدمه . 1

علم را از دومنظر کاملا مختلف می 
گاه علم را "توان مورد توجه قرار داد 

مجموعه اي از قضایا و تصدیقات می 
دانیم که غالبا به صحت یا تایید آن 

ه درسید تحول به رغم اینک(دلبسته ایم 
علوم ممکن است خطاي آنها کشف 

در این نگاه علم را مجموعه اي ) شود
بهم مرتبط از قضایا می دانیم که در آن 
فعالیت عالمان و قواعد رفتاري آنها هیچ 

در مقابل ممکن است . ربطی به علم ندارد
علم را مجموعه اي ازفعالیت هاي تحقیقی 

صرفا از این منظر، علم . عالمان بدانیم
تعدادي قضیه نیست که به دنبال اثبات یا 
ابطال آنها هستیم، علم، امري با روح و 
حیات است، فعالیتهاي انسانی است که 
طبعا قواعد رفتاري مربوط به خود را 

 a body ofعلم به معناي{. داراست

propositions   در مقابل علم به معناي
activity . وقتی علم به صورت فعالیتی
ملاحظه شود، ابواب وسیعی از  انسانی

از تحقیقات اجتماعی، روانشناختی و 
اخلاقی متفتح می گردد که به هیچ وجه 
در نگاه اول مطرح نبود و بلکه اصلا قابل 

ممکن است گفته شود، علم . طرح نبود

همان مجموعه تصدیقات و تصورات 
جاري در رشته هاي مختلف تحقیقی 

الیتی است و کاوش عالمان به عنوان فع
انسانی، ربطی به این مجموعه قضایا 
ندارد، و بنابراین درگیر ساختن و مزج 
کردن علم با امور ارزشی، روانشناختی 
  .و جامعه شناختی، نوعی خلط بحث است

در پاسخ چنین توهمی باید گفت ما 
ممکن است : نزاعی بر سرالفاظ نداریم 

را اینگونه براي خود  "علم"شما لفظ 
بالاتر حتی ممکن است در معنا کنید و 

همان باشد  "علم"عرف جامعه، معناي 
که ادعا می کنید، ولی اینها هیچ یک به 
معناي غفلت از جنبه هاي دیگر پدیده 

در عالم خارج پدیده اي در . نیست
فعالیتی که عالمان با جد و : جریان است

جهد بسیار دنبال می کنند و نتیجه این 
نظري و فعالیتها به صورت تحقیقات 

عملی در اختیار جامعه عالمان و به طور 
. کلی جامعه انسانی قرار می گیرد

بنابراین پدیده اي که در عالم واقع در 
جریان است داراي حیثیات و ابعاد 

از یک جهت فعالیتی : گوناگونی است
است انسانی و از جهتی دیگر مجموعه 

چشم بستن . تصورات اي از تصدیقات و
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کز شدن برجهت دیگ، ازیک جهت و متمر
اینکه نام یک . عالم واقع را تغییر نمی دهد

 "علم"حیثیت و یک جهت از این پدیده را 
را از تحقیق در جهات دیگر  بگذاریم، ما

این پدیده باز نمی دارد، حتی اگر نام این 
  .علم نباشد "جهات دیگر"

قتی به علم از نظر رفتار انسانی و
تماس نگریستیم، مجاري مختلفی براي 
اولا . علم با ارزش، قابل رویت می شود

علم همچون هر فعل دیگري، نیاز به 
هدف و غایتی دارد که فاعل را به سوي 

هدف و غایت فعالیت . خویش می کشد
این بحث، بحثی مهم و  علمی چیست؟

آیا هدف علم . سرنوشت ساز است
تحصیل معرفت و شناخت بیطرفانه عالم 

. ري استخارج است، یا هدف امر دیگ
فلسفه علم در اینجا مباحث فوق العاده 

آیا اصلا "مهم و دشواري مطرح میکند 
 objective knowledgeمعرفت عینی 

از حقایا عالم هستی، براي انسان میسر 
و اگرنیست علم به دنبال چه . است

ربط این بحث به بحث . مقصدي است
ارزیابی : ارزش ها نیاز به توضیح ندارد

انی ، سعنوان یک فعالیت ان اخلاقی علم به
نیازمند شناخت هدف این جستجو و 

اگر هدف تحصیل . ارزیابی آن است
معرفت وشناخت بی طرفانه عالم خارج 

ست آیا این شناخت مطلقا مطلوب است؟ ا
آیا این شناخت ممکن است؟ اینها مسائلی 
است که درمقام ارزیابی علم به عنوان 

البته .ادفعالیت آدمی باید بدانها پاسخ د
این بحثها چنان دامن گستر است که 
استیفاء آن در چنین فضاي محدودي 

اول فقط به ممکن نیست، در بخش 
  .اجمالی ازاین بحث بسنده خواهیم کرد

ثانیا رفتار حاکم بر جامعه باید تحت 
بدون رعایت . ضوابط خاصی باشد

جامعه "خاص، اصل تحقق  طضواب
به  قابل تصور نیست تا چه رسد "علمی

نظیر بحثی که در . انتظام و کمال آن
ع مجوا"ضوابط لازم براي تحقق 

. به طور مطلق ادعا شده است "انسانی
چنین گفته می شود که بدون رعایت 

پدید  "ي انسانی جامعه"اي ارزشها  پاره
. نخواهد آمد، و یا دوام نخواهد یافت

بنابراین هم باید معیارهاي سازنده را از 
داد،  صه طور کلی تشخیدیگر معیارها ب

و هم باید دید چه معیارهایی در حیات 
ن دخالت دارد و بدون آنها ماعلمی عال

برونسکی، . جامعه علمی پا نمی گیرد
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کوهن، مرتون، پارسونز، و جمع دیگري 
به این بحث پرداخته اند که به طور 
اجمال، در حدي که مقدور این مقاله 

  . باشد، این بحث را خواهیم آورد
  
  هدف تحقیقات علمی . 2

فیلسوفان علم عمدتا از یکی از دو 
گرایشی ه : گرایش کلی پیروي کرده اند

هدف علم را ساخت تعبیرهاي جامع از 
جهان طبیعت می داند، کاري که در 
توسعه مستمر دامنه تطبیقات یک تئوري 
نسبت به حقایق بیشتر و در حل خرده 
. خرده معماهاي علمی صورت می پذیرد

این گرایش، هدف تحقیقات علمی در  طبق
توصیف عالم طبیعت و کنترل هرچه 

به  –همپل و کوهن . بیشتر آن نهفته است
رقم اختلافات اساسی شان در جنبه هاي 
دیگر علم به نظر می رسد در 
تصویرشان نسبت به هدف علم به 

به عنوان . صورت فوق ، مشترك اند
هدف ": مثال همپل در جایی می نویسد

قات علمی تحصیل مجموعه اي از تحقی
اطلاعات است که به نحو فزاینده اي قابل 
اعتماد، گسترش پذیر و به لحاظ تئوریک 

  1."سیستم یافته باشد

براي کوهن نزاع هایی که در علم رخ 
می دهد به دو گونه اند گاه نزاع ها در 
اصل چهار چوب هاي کلی پذیرفته شده 

 علم در این. در یک دوره علمی است
زمان حالتی بحرانی دارد و کوهن از آن 

به نظر . به عنوان علم انقلابی نام میبرد
کوهن این نزاع ها مربوط به دوره هاي 

علمی که بلوغ یافته و . ناپختگی علم است
دوران پختگی خود را طی میکند، از 
نوعی اجماع نسبت به پیش فرض هاي 

کار . کلی و متدلوژي برخوردار است
ن دوره، که کوهن آن را علم عالمان در ای

عادي و متعارف می خواند در واقع حل 
معضلات و معماهایی است که در داخل 

کار عالم . چهارچوب خاص پدید می آید
طرح تئوري هاي جدید و برانداخت 

کار عالم حل . تئوري هاي قبلی نیست
معما است و تبیین مواردي است که در 

ه ب .داخل یک چهارچوب معضل می نماید
هدف عالم روشن ساخت "نظر کوهن 

سنتی علمی است که در آن رشد یافته، 
معماهایی که بر آن ... نه تغییر دادن آن 

متمرکز می شود دقیقا همان هایی هستند 
که وي معتقد است در سنت علمی 
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موجود هم قابل طرح اند و هم قابل 
   2."حل

البته همپل و کوهن در تحلیل منطقی 
ز در حیطه تکامل شیوه عالمان و نی

علوم، با یکدیگر اختلافات اساسی دارند 
ولی در این نکته مشترك اند که رشد و 
تکامل علوم فی الجمله وابسته به توسعه 
دامنه تطبیقات یک چهارچوب یا یک ایده 
  .تبیینی به پدیده و حقایق بیشتري است

گرایش دوم در فلسفه علم ، هدف علم  
ف علم ، هد3را امر دیگري می داند

. جستجو حقایق در مورد طبیعت است
و توسعه دامنه تطبیقات  5اتفاق عالمان

تئوري هاي علمی، چنان که همپل و 
کوهن معتقد بوده اند، نه فقط هدف و کار 
علم را تشکیل نمی دهد، نوعی دگماتیزم 
. القاء میکند که سد راه تکامل علوم است

به این گرایش دوم  7و فایرابند 6پوپر
البته این دو در تحلیل شان از . ل اندمتمای

متدلوژي علم و ماهیت کار عالمان و 
نحوه نگرششان به تاریخ علم مختلف 
اند، پوپر تا حدي به متدلوژي تجربه 
گرائی پایبند است و تلاش براي ابطال 
. تئوري ها را شیوه کار عالمان می داند

در حالی که فایرابند هرگونه متدلوژي 

کند و به نوعی آنارشیسم معین را ترد می
در این نظري . در شیوه علمی معتقد است

به این جزئیات نداریم، بحث بر سر 
است که براي تحقیقات علمی  "هدفی"

اگر تحقیقات علمی، رفتاري . برشمرده اند
انسانی است که ارزیابی آن بدون 
ارزیابی هدف و غایت مربوطه ممکن 

 "کشف واقعیت"نیست، باید بپرسیم آیا 
در صورت میسر شدن اش، همواره 

تلاش براي "مطلوب و ارزشمند است آیا 
و "حل معضلات در چهار چوب خاص 

تلاش براي توسعه دامنه تطبیقات یک  "یا
امري است مطلقا مطلوب؟ و  "تبیین علمی

یا اینکه هر دو هدف برشمرده شده براي 
علم به نحو مطلق، مطلوب و ارزشمند 

آن باید به  نیستند و براي ارزیابی
اندك تاملی . امورفراتري چنگ انداخت

نشان خواهد داد که هر دو هدف 
برشمرده براي علم، ارزش ذاتی ندارند و 
تنها به خاطر امور دیگري است که این 
اهداف می توانند ارزشمند باشند، به 

دانش ما به "عنوان مثال اگرتوسعه 
هدف گرایش دوم است، منجر   "طبیعت

سانهاي بسیاري شود مثل به نابودي ان
قوانین فیزیکی که در تهیه بمب هاي اتمی 
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دخالت داشته است چه دلیلی داریم که 
 "دانشی از اسرار طبیعت"چنین 

 "اطلاع"آیا صرف . ارزشمند است
ارزشمند است؟ بعید به نظر میرسد که 

چگونه . کسی چنین اعتقادي داشته باشد 
می توان پذیرفت وقوف بر اطلاعاتی که 
در مکالمات تلفنی بین افراد وجود دارد و 
یا علم به طرقی که براي شکنجه افراد 

   4.موثرتر است، ارزش اخلاقی دارد
در گرایش اول  "هدف علم"درمورد 

آیا تلاش . همچنین تردیداتی جاري است
براي تبیین حقایق بیشتر همواره 
ارزشمند است، اگر تبیینی علمی منجر به 

تثمار نیمی از بشر فقط و بیچارگی و اس
هایی ذاتا  "تبیین"شد آیا باز همچنین 

توانند هدف عقلایی  اند و می ارزشمند
عالمان را تشکیل دهند؟ بسیار نامعقول 

  .5نماید که کسی چنین ادعایی بکند می
به نظر می رسد هیچ یک از اهدافی که 
براي علم برشمرده اند، غایی و نهایی 

دافی است که نباشد هنوز فراتر از آنها اه
براي توجیه اخلاقی کل فعالیت علمی باید 
بدان ها تمسک جست، مثل سعادت بشر 
و آنچه که به این سعادت منجر می شود 
و مثل تکامل حقیقی انسان و آنچه به این 

از آن جهت  "دانش"تکامل کمک می کند 
که به این تکامل کمک می کند مطلوب 
است و لذا هرگاه به این تکامل کمکی 
نرساند و یا براي آن مضر باشد ، 

تبیین هاي علمی و کمک . مطلوبیتی ندارد
آنها به حل معضلات نظري و عملی، نیز 

  . چنین وضعی دارند
در واقع نکته این است که علم و فعالیت 
علمی هم چون هر فعل دیگر انسان، در 
بستر شرایط و زمینه هاي دیگري تحقق 

ارزیابی  می یابد، دخالت این زمینه ها در
این . فعالیت علمی سرنوشت ساز است

تصویر که عالمان در درهاي بسته و 
فقط براي جامعه محدود علمی، تحقیقی 
 بی طرفانه را به ثمر می رسانند و در

همین حیطه باید کارشان را ارزیابی 
کرد، تصویري است که در جهان امروز 

. ها از واقعیت فاصله دارد ما فرسنگ
ن دربستر کمک هاي کاوش هاي عالما

مالی و سیاسی موسسات علمی و دولتی 
صورت میگیرد و نتایج این تحقیقات دیر 
تر  یا زود به جامعه بسیار گسترده

با . یابد ، راه میانسانهاي غیرمتخصص
توان در ارزیابی  این وجود چگونه می
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زمینه کاري آنان  فعالیت عالمان، بستر و
  را نادیده گرفت؟ 

ما در ارزیباي کاوش  البته سخن اصلی
هاي علمی به لحاظ هدف مورد نظر 

ادعاي ما این بد . آنهاست نه امر دیگري
که این اهداف برشمرده شده، هدف 
نهایی نیستند و مطلوبیت اخلاقی و 
ارزشی ذاتی ندارند و باید به دنبال 
اهداف نهایی تري بود که در شرایط و 
زمینه خاصی، هدف هاي برشمرده شده 

زمینه ها و . واند شامیل شوندرا می ت
بسترهاي تحقیقی به ما کمک می کند تا 

موجود می تواند در  "دانش"دریابیم آیا 
تحت هدف غایی تر ما درآید یا نه؟ مثلا 
به سعادت بشر کمک می کند یا نه؟ 

  موجب تکامل انسان می شود یا نه؟
نیکولاس ماکسول، در باب هدف علم 

مشکل  سخنی دارد که به ظاهر بسیار
می نماید و بلکه با دیگر کلمات وي 

پیشنهاد : وي میگوید. چندان توافقی ندارد
که باید کاوش براي ... من این است 

براي سیستم سازي هاي  –تبیین ها 
را یک هدف بنیادي علم به  –تبیین گر 

نباید . حساب آوریم و نه یک هدف فرعی

به دنبال این باشیم این هدف را به هدف 
  تري بنیادي 
استفن تولمین یکی از هنجارهاي سازنده را براي  ¾
انسانها به . جامعه اي، ارزش مطلق وظیفه می داند هر

خاطر رعایت این ارزش است که دریک جامعه گردهم 
می آیند و می توان گفت عضویت افراد انسانی دریک 
جامعه به میزانی است که این ارزش را رعایت می 

  .کنند

  
را یکی از ارزشهاي لازم براي » بی طرفی«مرتون ¾

دانشمند باید در تحقیق خویش . داند آل می علم ایده
طرف باشد و ملاحظۀ امور خاص در تحقیق او تأثیر  بی

  .نداشته باشد
  
مسئولیت اجتماعی آن است که هر انسان صاحب ¾

اي از جمله دانشمند به خاطر فعالیتی که انجام  حرفه
ربرد فعالیت خود در مقابل دهد نسبت به آثار و کا می

  .اجتماع مسئولیت دارد

  
تحویل بریم از این طریق که ادعا کنیم 
تئوري هاي تبیین گربیشترقابل اثبات اند، 
یا بیشتر قابل ابطال اند، یا در تقرب به 

تبیین . تراند واقع از دیگر تئوري ها موفق
گري باید به عنوان یک غایت فی نفسه 

ن وسیله اي براي ملحوظ شود نه به عنوا
  . "غایات دیگر

این سخن به ظاهر بسیار غریب می 
تبیین "واضح ایست که صرف . نماید



 

 77

فت
هیا
ر

  
  

  
 

ره 
شما

هم
ازد

ی
_ 

ان 
ست

زم
13

74
 

تشکیل نمی  بودن غایت نهایی را "گر
دهد، و توجه به غایات واهداف بنیادي 

ایان میتروف به حق اشکال . لازم است
همچون هر  –کرده است که بازي علمی 

یط مستقل از امور وشرا –بازي دیگر 
بازي علمی : دیگر تحقق پیدا نمیکند

همواره در زمینه اي اجتماعی و در 
اجتماعی، صورت می  –محیطی فرهنگی 

بندد و براي بقاء و تداوم هستی خویش 
مسلما . نیازمند اعانت محیط خویش است

اگر فزونی قدرت تبیین گري در یک 
تئوري منجر به استثمار نیمی از بشر 

زایش قدرت اف(شود، دیگر این هدف 
نمی تواند به عنوان هدفی فی ) تبیین گري

نفسه دنبال شود و فی حدذاته ارزشمند 
  . تلقی گردد

تنها توجیهی که براي کلام ماکسول 
می توان ارائه داد، این است که باید بین 

 اهداف عملی و"و  "اهداف معرفتی علم"
علم چنانکه .آن فرق بگذاریم "ارزشی

یک : وجهه است مکرر گفته ایم داراي دو
وجهه دیگر  است و "معرفت"وجهه آن 

هدف وجهه اول به . "رفتارانسانی" نآ
لحاظ معرفتی این است که به حقایق عالم 

تبیینگري تئوریها "طبیعت دست یابد و یا 

و امثال این اهداف که همه  "را بسط دهد
واین هیچ منافاتی . به نحوي معرفتیند

اجتماعی  ندارد که رفتار عالمان در بستر
و فرهنگی خویش مورد ارزیابی اخلاقی 
وارزشی قرار گیرد و به این لحاظ 

مثل { "اهداف دیگري را دنبال کند"
  } ...سعادت و کمال و

درواقع تفکیک بین وجهه معرفتی 
ووجهه انسانی علم، شیوه اي است که 
برخی فیلسوفان علم در مواجهه با 
دعاوي جامعه شناسان و روانشناسان 

جامعه شناسان علم . ختیار کرده اندعلم ا
مدعیند جنبه هاي اجتماعی عالمان مثل 
طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد و دیگر 
خصوصیات اجتماعی آنان می تواند در 
تایید تئوریها و اتخاذ قوانین علمی از 

در مقابل پاره . سوي آنان، موثر باشد
اي فیلسوفان علم، همچون لاري لودن که 

اسان علم تماما مخالف با تز جامعه شن
است ، معتقدند باید دووجهه علم را از 

وجهه معرفتی : هم بازشناخت
cognitive aspect  و وجهه غیرمعرفتی

non cognitive  اینکه چگونه یک عالم به
تئوریی علمی دست می یابد؟ چه حالات 
روانی و اجتماعی در پذیرش و یا رد آن 
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 دخالت داشته است؟ و پرسشهایی ازاین
قبیل مربوط به وجهه غیرمعرفتی 
علمند و ربطی به جنبه هاي معرفتی 
علم ندارند و هیچکس را هم نزاعی 
در اهمیت تحقیقات اجتماعی در 
. پاسخ به این پرسشها نیست

مشکل این است که اینگونه 
تحقیقات چگونه می توانند در اتخاذ 
یک تئوري و ارزیابی آن به لحاظ 

  .دمعرفتی دخالت داشته باشن
غرض ما دراینجا بررسی این 

نزاع نیست که خود دامنه اي وسیع دارد 
و نیازمند تدقیقات فراوانی در ادله طرفین 

غرض توجیه کلام ماکسول و بسیاري . 
دیگر از فیلسوفان علم است که هدف علم 
را دانش طبیعت یا تبیین حقایق بیشتر 

چنانکه گفتیم به وضوح هدف . دانسته اند
یت علمی نمی تواند چنین نهایی فعال

اموري باشد، تنها توجیهی که باقی می 
ماند این است که نظر این فیلسوفان 
معطوف به جنبه هاي معرفتی و غایات 

  .معرفتی علم است نه غایات اخلاقی
نتیجه اي که ازاین بحث عاید می شود، 
این است که گرچه هدف علم به لحاظ 

یا  "تحصیل معرفت"معرفتی ممکن است 

باشد ولی همین تحصیل  "تبیین طبیعت"

  معرفت و تبیین حقایق طبیعی بالاخره 
  

باید مغیی به اهداف اخلاقی وارزشی 
باشد و درپاسخ به این سوال که چرا به 
دنبال کسب معرفت طبیعت می روید و یا 
چرا چنین معرفتی ارزشمند است ، باید 
غایات و اهداف عقلایی دیگري را مطرح 

 "موقتی"داف گرچه دیگر این اه. کنیم
نیستند ولی به هرحال اموري هستند که 
کاوش معرفتی و تبیینی را موجه می 

همچون تحصیل سعادت یا کمال ( سازند 
  )انسانی یا اجتناب از شرور و امثال آن

  
  ارزشهاي حاکم بر فعالیت عالمان  - 3
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فعالیت عالمان براي تمامیت و کمال 
خاصی خویش نیاز به مراعات ارزشهاي 

جامعه "بدون رعایت این ارزشها . دارد
. پایدار نخواهد بود "نهاد علم"یا "علمی

فیلسوفان و جامعه شناسان علم در 
تبیین و شمارش این ارزشها متفق 

ذیلا به آراء پاره اي از آنان . نیستند
چنانکه در مقدمه گفتیم . اشاره می کنیم

اینگونه ارزشها، مجراي دیگري براي 
وارزش محسوب می شود  ارتباط علم

از مجاري خاص  هدف، و غیر از غیر{
اما قبل از . }دیگري که بحث خواهد شد

ورود به بحث اصلی، باید به این نکته 
نهاد "اشاره کنیم که دخالت ارزشها در

و بلکه درهر  "جامعه علمی"یا  "علم
دیگري می تواند به  "جامعه"یا  "نهاد"

وم و گاه این ارزشها مق: دوصورت باشد
سازنده آن نهادند، به طوریکه چنین 
نهادي بدون ارزش مذکور، محقق نمی 
شود و گاه این ارزشها صرفا نظم دهنده 
و ارزش دهنده به فعالیتهاي درون 

هم این تفکیک  "جامعه"درمورد . نهادند
  .معقول و متصور است

 "سازنده"پاره اي ارزشها را می توان 
معنا که  به این. جامعه دانست "مقوم"یا 

بدون این ارزشها نمی توان جامعه اي را 
بسیاري از دعاوي علوم . پابرجا دانست

را می توان رد کرد بدون آنکه 
. درساختار جامعه خللی وارد شود

درحالی که پاره اي ارزشهاي اخلاقی این 
انسانها براي اینکه به . چنین نیست

عضویت یک جامعه درآیند، قبلا 
حتی به طور ارزشهایی اخلاقی را 

وجدانی و ارتکازي پذیرفته اند و لذا 
زمانی که فردي از جامعه معیارهاي 
ارزشی آن جامعه را زیرپا می نهد از 

و آن زمان . طرف جامعه طرد می شود
که همه افراد جامعه این ارزشها را الغا 
کنند طبعا آن جامعه از هم می پاشد و 
جامعه اي دیگر با معیارهایی دیگر پدید 

ازاین جاست که بعضی از . آید می
محققین، همچون جرج شر معتقدند که 

 "ارزشهاي مقوم"صحبت از مطلوبیت 
یا فقدان مطلوبیت ) هنجارهاي سازنده(

  .آنها معقول نیست
استفن تولمین یکی از هنجارهاي 

جامعه اي، ارزش  سازنده را براي هر
انسانها به خاطر . مطلق وظیفه می داند

است که دریک جامعه رعایت این ارزش 
گردهم می آیند و می توان گفت عضویت 
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یک جامعه به میزانی  افراد انسانی در
و . است که این ارزش را رعایت می کنند

ازطرف دیگر اگر وظیفه مشترکی وجود 
داشته باشد که افراد انسانی آن را 
رعایت کنند، فقط دراین صورت است که 
جامعه اي تشکیل می شود و صورت 

حال اگر . به خود می گیرد خاصی
ازمردم یک جامعه بپرسید که آیا به 

نه،  اذعان دارند یا "ارزش مطلق وظیفه"
آنها ممکن است اصلا این سوال را 

چه آنکه مردم درباره این . نفهمند
بحثی ندارند و بنابراین به آن  "هنجار"

عنوان فرضیه اي که می توانند به آن 
. نگرندمعتقد باشند یا نباشند، نمی 

انسانهاي یک جامعه با این هنجار زندگی 
. می کنند و برطبق آن نیزعمل می کنند

پذیرفتن وظایف بین الاثنینی، چیزي است 
  .می فهمیم "جامعه"که ما از مفهوم 

این نظریه شر درواقع تطبیقی است از 
بحث کلی اي که برخی دیگر از فلاسفه 
در فلسفه زبان یا فلسفه اخلاق طرح 

به عنوان مثال جان سرل که . اندنموده 
از فلاسفه تحلیلی است و آراء وي در 
زمینه فلسفه زبان شهرت بسزایی دارد، 

و  "وعده"تحلیلی کاملا مشابه در زمینه 

وعده "وي نهاد . یا هرنهاد دیگري دارد
را محفوف به الزامات و قواعدي  "دادن

می داند که جامعه براي تحقق وعده لازم 
از همین طریق استدلال می دانند وي 

پرغوغایی در زمینه استنتاج باید از 
این "چون قضیه . هست ارائه داده است

من درتحت وعده اي "یا  "یک وعده است
قضیه اي خبري است که  "قراردارم

وعده "درعین حال به لحاظ ماهیت نهاد 
مثل (متضمن الزامات اخلاقی است  "دادن

  ).عمل به وعده و امثال آن 
دوگونه قواعد تفکیک مهمی  وي بین

قائل می شود و بحث نسبتا مفصلی 
قواعدي که صرفا نظم . راجع به آن دارد

دهنده به رفتار آدمیانند و قواعدي که 
مقوم و سازنده یک نوع رفتارند به 
طوریکه بدون این قواعد ، آن نوع رفتار 

وي اکثر اوامر . اصلا قابل تحقق نیست
اند و مثلا اخلاقی را از نوع اول می د

  .قواعد بازي فوتبال را از نوع دوم
درمورد ریشه تاریخی این تحلیل، حتی 

این . می توان به زمانهاي دورتر برگشت
خلف وعده "گفته کانت که تعمیم قضیه 

به همه افراد جامعه،  "براي من جایزاست
به نوعی تناقض می انجامد، ظاهرا در 
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. باطن به نوعی تحلیل مشابه مستند است
معیار اخلاقی  "کلیت"انت معتقد بود که ک

و نیز معتقد بود . بودن یک قاعده است
خلف وعده براي من "که قضایایی مثل 

نمی تواند نسبت به همه افراد  "جایزاست
جامعه کلیت بیابد ، چون منجر به تناقض 
می شود، یعنی از وجودش، عدم لازم 

پاره اي از شارحان نظر کانت، . می آید 
مطلب را توضیح می دهند که این طور 

لازمه تعمیم خلف وعده به همه افراد این 
است که هیچکس به دیگري اعتماد نکندو 
بااین اعتماد نکردن عمومی، هیچگاه نهاد 

محقق نمی شود و لذا خلف  "وعده"
 "وعده". وعده هم معنایی نخواهد داشت

زمانی قابل تحقق است که شخص وعده 
شاي وعده دران "جد"کننده به نحوي 

اما چگونه شخص وعده . داشته باشد
دهنده می تواند در انشاء وعده جدي 
باشد در حالی که نه خود قصد عمل به 
آن دارد و نه طرف مقابل هیچ اعتماد به 
وعده وي دارد و می دانند که وي به هیچ 
وعده اي عمل نمی کند به نظر می رسد 

وعده دهنده  "وعده"درچنین شرایطی 
محتوا باشد نه یک وعده  الفاظی بی

به عبارت واضحتر، درچنین . واقعی

قابل تحقق  "وعده"زمینه اي اصلا 
  .نیست

دوباره به بحث علم و ارزش باز می 
چنانکه گفتیم ارزشها می توانند . گردیم

مقوم و سازنده جامعه علمی یا نهاد علم 
باشند، به طوریکه بدون رعایت آنها 

انند صرفا نگیرد و می تو اصلا علمی پا
نظم دهنده و ارزش بخش باشند، یعنی 
فعالیت علمی عالمان را کمال و نظم 

باتوجه به این تفکیک به سراغ . بخشند
ارزشهایی می رویم که رعایت آنها براي 
حیات علمی عالمان، ضروري محسوب 

  .شده است
 "گفتار صدق در"یکی از ارزشها 

عالمان باید درگفتار و اخبار . است
ق باشند، وقتی عالمی خویش صاد

گزارش علمی تهیه می کند و به عالم علم 
ارائه می دهد، باید دیگر عالمان به 

وي اعتماد کنند و الا  "صدق درگفتار"
چگونه می توانند به گزارشهاي علمی 

دراینکه بین علم و پاره اي . اعتنایی کنند
اخلاقیات مثل صدق در گفتار رابطه اي 

و لذا نمی  هست هیچ شکی وجود ندارد
توان اصل این رابطه را مورد بحث قرار 

آنچه قابل بحث است، نوع این رابطه . داد
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آیا الزامات اخلاقی مثل صدق : است
درگفتار بنیانی ضروري براي علم است 
به حدي که بدون آن هیچ علمی پا نمی 
گیرد، یا اینکه این گونه اخلاقیات، فقط 
تابعی از علم است و به طور تطفلی 

رکنار علم و متدلوژي علمی واقع می د
نظیر این مطلب در حیات سیاسی . شود

آیا عدالت بنیان جوامع را : هم وجود دارد
تشکیل می دهد به طوریکه بدون عدالت 

نظریه (جامعه اي محقق نخواهد شد
یا اینکه عدالت تابعی از قرارداد ) افلاطون

فیمابین افراد جامعه است و لذا امري 
نظریه (جامعه است نه متبوع  تطفل و تابع

و به تعبیري دیگر آیا این ارزشها ) هابز
  مقومند یا صرفا نظم دهنده؟

برونسکی از نویسندگانی است که 
رابطه اي ذاتی و غیرقابل انفکاك بین علم 

به این . قائلند "صدق درگفتارعالمان"و 
معنا که علم، بدون گفتن حقایق، تحقق 

د در جستجوي عالمان هم بای. نمی پذیرد 
حقیقت باشند و هم این حقیقت را به 

الزاماتی  "بایدها"این . دیگران اعلام کنند
نیستند خارج از علم که به شیوه هاي 
علمی تعلق می یابند، بلکه از لوازم تحقیق 

  .علمی و نهاد علمند

نکته جالب توجه این است که 
برونسکی، نه فقط ادعا می کند که 

مند ، بلکه ظاهرا از لوازم عل "بایدها"
مدعی است رشد این ارزشها و بلکه 
. پدیدآمدن آنها از ناحیه علم بوده است

 جستجوي حقیقت و ":جایی می گوید در
شناسی،  ارزشهاي اخلاقی مثل وظیفه

آوردن آثار  بزرگ منشی، آزادي و پدید
اند،  بدیع، از دامن فعالیت علمی برخاسته

چون این ارزشها شرایط غیرقابل 
  .کاکی براي تحقق این فعالیتها هستندانف

به نظر می رسد که این نظریه تاحدي 
اینکه این ارزشها لازمه . افراطی است

تحقیق علمی اند مطلبی است و اینکه 
پیدایش و رشد این ارزشها از ناحیه 

این . فعالیتهاي علمی باشد مطلب دیگري
فرض دوم زمانی صحیح است که 

لمی، ارزشهاي مذکور درغیرمحیط ع
مصداقی نیابند و درآنجا قابل رشد و 

درحالیکه اکثر ارزشهاي . باروري نباشند
برشمرده دراثر برونسکی در دیگر 
صحنه هاي حیات بشري تجلیاتی عظیم 

  .تر دارد
جامعه شناسان  رابرت مرتون که از

معروف علم است هنجارها و ارزشهایی 
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را براي فعالیت علمی عالمان ) معیارهایی(
ه است که بدون آن صحت و برشمرد

. تمامیت نتایج علمی تضمین نمی شود
کلیت گرایی، : این ارزشها عبارتند از

اشتراکیت،بیطرفی و شک گرایی سازمان 
وي و تابعینش بعدها دو ارزش . یافته

ابداع و : دیگر به این لیست افزودند
قبل ازاینکه به توضیح اجمالی . فردگرایی 

ردازیم، به نکته این مقولات و نقد آنها بپ
اي اشاره می کنیم که بعدا با تفصیل 
: بیشتري خواهد آمد و آن اینکه

ارزشهاي فوق براي تضمین تمامیت 
نتایج علمی است و بنابراین با ملاحظه 
علم از درون صورت گرفته است و اما 
اینکه کل فعالیت علمی درچارچوب 
ارزشها و معیارهایی صورت می گیرد 

چندان سازگارنیست، که بااین ارزشها 
سخن دیگري است که قابل توجیه است 
و حتی خود مرتون هم بدین ارزشها و 

یعنی می : معیارهاي زمینه اي قائل است 
پذیرد که ارزشهاي اجتماعی و طبقاتی 
می توانند برحیطه و دامنه بحثهاي علمی 

اما چگونه این دو امر قابل . تاثیر بگذارد
ارزشهاي  ارزشهاي درون علم و: جمعند

مختلف بیرونی، مطلبی است که بعدا بدان 

اما قبل ازهمه اینها . خواهیم پرداخت
ببینیم منطور مرتون ازاین ارزشها 

  چیست؟
ــی  عــام -1 مطــابق : (universalism)گرای

این هنجار، علـم کـلاً مسـتقل از مرزهـاي     
گرایـی   عـام . ملی، نژادي و عقیـدتی اسـت  
قیقـت  کند که ح این حکم کلی را صادر می

ادعاهاي علمی از هر منبعی کـه باشـد بـا    
ــیش شــکل   ــار غیرشخصــی از پ یــک معی

شــود و ایــن معیــار  گرفتــه، ارزیــابی مــی
همان انطبـاق و همـاهنگی بـا مشـاهده و     

پـذیرش یـا   . دانش از قبل تأیید شده است
رد ادعاهاي وارد به لیسـت علـم وابسـته    
به ویژگیهاي شخصی یا اجتماعی مطـرح  

خصـایص نـژادي،   . سـت کنندگان آنهـا نی 
ملیت، مذهب، طبقه وخصایص شخصـی،  

عینیـت  . هاي نـامربوطی هسـتند   مشخصه
 (particularism)گرایـی  در علم مانع خاص
گرایی عمیقـاً ریشـه در    است و مؤلفۀ عام

ــم دارد  ــی علـــ ــی غیرشخصـــ . ویژگـــ
گرایی مرتون را با تغبیـر   دگره،مفهوم عام
توضـیح   (genetic fallacy)مغلطۀ تکـوینی  

هـاي فـردي یـا     ریشه«گوید او می. دهد می
راجــع بــه ) علمــی(اجتمــاعی یــک گــزاره 

گونـــه  درســـتی یـــا نادرســـتی آن هـــیچ
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وقتــی «و » .دهـد  اطلاعتـی بـه دسـت نمـی    
ــد خــود   ــم مســتقر گردیدن هنجارهــاي عل

کننـد و   روشهاي تصدیق علم را تعیین می
نـه مســائل سـودمندي اجتمــاعی، قابلیــت   

ی یـا  پذیرش فرهنگی و ایدئولوژي سیاس ـ
  »مذهبی را

ــی    -2 ــت جمعـ ــا مالکیـ ــتراکیت یـ اشـ
(communism) : ــتراکیت در ــار اشــ هنجــ

هـا و محصـولات علمــی    ارتبـاط بـا یافتـه   
مطرح شده است و مالکیـت عمـومی آنهـا    

هاي اساسـی   یافته«دهد  را مدنظر قرار می
علم محصول همکاري اجتماعی هسـتند و  

تصوري کـه علـم   » .به اجتماع تعلق دارند
پنــدارد  ر قلمــرو عمــومی مــیرا بخشــی ا

پیوند نزدیکی با مسئلۀ ضـرورت ارتبـاط   
ایـن هنجـار مغـایر    . ها دارد و اشاعۀ یافته

با پنهانکاري است و حکمش ارتباط کامل 
لذا باید تلاش کرد تـا نتـایج   . و آزاد است

ــاي   ــایج فعالیته ــد و اشــاعۀ نت اشــاعه یاب
ــد علمــی، دومقصــود را بــراورده مــی  : کن

بخشـد،   ش را توسعه میمرزهاي دان) الف
ــه رســمیت شــناخته شــدن  ) ب موجــب ب

شــود کــه نتــایج را بــه دســت  کســی مــی
ــه   ــا انتشــار یافت ــا در  آورده اســت و ب ه

هـا   نشریات علمی است کـه اشـاعۀ یافتـه   
  .شود میسر می

  خصیصــۀ جمعــی و اشــتراکی علــم،   
بیشــتر وابســتگی دانشــمندان بــه میــراث 

وقتـی نیـوتن   . دهـد  فرهنگی را نشـان مـی  
ام بـه خـاطر    اگر من بیشتر دیده«گوید  می

، »ام آن است که برشانۀ غولها قرار گرفته
بیــانگر مفهــوم مــدیون بــودن بــه میــراث 
ــی اشــتراکی و   ــومی و تصــدیق ویژگ عم

  .انباشتی فعالیت علمی است
در مورد رابطۀ میان دانشمند و اجتمـاع  
علمی براي مالکیت فعالیت علمی، مرتـون  

آن اجتماع است  معتقد است که مالکیت از
ــز از ســهم مشــارکت     ــی دانشــمند نی ول

مند می شـودو آن شـهرت و    خویش بهره
هـاي علمـی    اعتباري است که انتشار یافته

ادعـاي دانشـمند   «. بخشـد  به دانشمند مـی 
نسبت به دارایی فکریش، محدود است بـه  
ــناخته شــدن      ــه رســمیت ش ــار و ب اعتب

(recognition)     مرتون بـا کمـک گـرفتن از
کارکردي، تناقض موجـود را حـل   دیدگاه 

به نظر او آوردن نام دانشـمند بـه   . کند می
همراه یـک کشـف علمـی ودادن اعتبـار و     
ــارکردي    ــاظ کـ ــه او از لحـ ــخص بـ تشـ
سودمند است و موجـب تشـویق خـود او    
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ودیگــران بــراي تــلاش علمــی بیشــتر     
این تعبیر مبتنی به مفهـوم نظـام   . شود می

  .پاداش در علم است
ــون و  ــر مرت ــام   از نظ ــدارانش، نظ طرف

پاداش در علم، نهادي است که بـه عنـوان   
در این نظـام  . کند یک نظام مبادله عمل می

مبادله، پاداش شناخت علـم یـا مشـارکت    
فرد عـالم   (recognition)در آن، شناسایی 

این یک قانون طبیعی است کـه نـام   . است
مکتشف با کشف همراه باشد یا همکاران 

ر کنار او پاداش مکتشف با انعام ومدال د
بـا  . اینها جریان طبیعی نظام است. بگیرند

توان مطمئن  حفظ نظام مبادلۀ صحیح، می
در مسـیر اهـدافش    بود که نهاد علم دقیقـاً 

  .کند عمل می
هنجـار  : (disinterestedness)بیطرفی  -3

بیطرفــی بــه وضــعیت روانشــناختی و    
شـود، و   روحی یک دانشمند مربـوط مـی  

اسـت، یعنـی   » براي علم علم«بیانگر تعبیر 
انگیزة تلاش دانشمند به منظور انجام یک 

ــی منحصــراً  ــت علم ــد پیشــرفت   فعالی بای
دانش یا فـن باشـد و جـز ملاحظـۀ ابعـاد      
ــري را     ــز دیگ ــویش چی ــۀ خ ــی حرف علم

وظیفۀ دانشـمند همنـوایی بـا    . رعایت نکند
احکــام ودســتورات علمــی اســت تــا ایــن 

ه و کـرد  (internalize)هنجارها را درونـی  
  .بر تضاد روانشناختی موجود فایق آید

گرایــــی ســــازمان یافتــــه  شــــک -4
(organized scepticism)  ــک ــی  شـ گرایـ

سازمان یافته در علـم کـه در ارتبـاط بـا     
هاي دیگر اخلاق علمـی اسـت از دو    مؤلفه

بعـــد داراي اهمیـــت اســـت یکـــی شـــک 
شناختی و دیگر شک نهـادي، و هـر    روش

و منطقـی  دو بر مبناي دو معیـار تجربـی   
شـناختی کمتـر    شـک روش . کننـد  عمل می

برانگیز است اما شـک نهـادي کـه در     نزاع
ــولاً     ــت، معم ــایر نهادهاس ــا س ــاط ب ارتب
موجب تضاد میان علم و نهادهـاي دیگـر   

زیرا شکها با دو معیار منطقی و . شود می
ــی  ــان م ــی بی ــه   تجرب شــوند و از آنجــا ک

بعضــی از نهادهــا از هــر دو بعــد دچــار  
 ــ ــاقض و مشـ ــل  تنـ ــتند در مقابـ کل هسـ

گیرنـد و راهـش    درازي علم قرار می زبان
  .کنند را سد می
گرایــی ســازمان یافتــه بــه معنــی  شــک

بازبینی و بررسی انتقادي همـۀ ادعاهـاي   
این هنجار با کـنش متقابـل   . معرفتی است

میــان دانشــمندان ســروکار دارد و نقــش 
بـه همـین   . کنـد  ارزیابی انتقادي را ایفا می

میدوس هنجار اساسـی و  خاطر است که 
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ــی را هنجــار شــک    ــاط علم ــم در ارتب مه
ــی  ــه م ــد ســازمان یافت ــال،  . دان ــراي مث ب

ارزیابی انتقادي مقـالات علمـی بـه مثابـه     
یک عمل، بیانگرتلاش اجتماع علمـی اسـت   
تا نشان دهد که یک کـار علمـی جدیـد از    

  .چه جهاتی نادرست است
منظور از دو ارزش دیگر یعنی ابـداع و  

ــی، ــد     فردگرای ــالم بای ــه ع ــت ک ــن اس ای
اي ابداعی داشـته باشـد وبایـد در     اندیشه

انتخاب مسائل تحقیقـی و روشـهاي آن و   
نیز ارزیابی نتایج کار خـویش آزاد باشـد   
و از سوي مقامات حـاکم و قـدرت مـدار    

  .تحت فشار قرار نگیرد
. انتقادات متعددي بر مرتون شده اسـت 

نکتــۀ همــۀ ایــن انتقــادات ایــن اســت کــه  
ن معیارهــا و ارزشــهاي مرتــون را عالمــا

، »ابـداع «برخلاف معیـار  . کنند رعایت نمی
کثیــري از تئوریهــاي جدیــد در علــوم بــا 

اعتنایی و استهزاء جامعۀ علمی روبرو  بی
ــود  ــزي   . شــده ب ــید مرک ــوري خورش تئ

کوپرنیک مورد قبول عمـوم قـرار نگرفـت    
مگر یـک قـرن بعـد از مـرگ او مطالعـات      

ــورد    ــرت در م ــام گیلب ــاطیس و ویلی مغن
ــه   الکتریســته، ــیکن ب توســط فرانســیس ب

اعتنایی و رد واقع  عنوان افسانه، مورد بی

تئوري کوانتم براي یـک دهـه مـورد    . شد
تئـوري کـوانتم   . اعتنایی و رد واقع شد بی

اعتنایی بود و اگـر   براي یک دهه مورد بی
. توجه پوانکاره به مزایا و ثمرات آن نبود

از . افتـاد  براي مدت بیشـتري مغفـول مـی   
جمله دیگر انتقـادات، ایـن اسـت کـه گـاه      
مبدعترین عالمان خود کسانی هستند کـه  

برخـی  . نهنـد  معیارهاي فوق را زیرپا مـی 
از خلافتــرین عالمــان نســبت بــه شــهرت 
خویش بسـیار حساسـند و بـه معلومـات     

  .نگرند هرکسی جز خود با دیدة تردید می
ممکن اسـت بـه ایـن نقـض پاسـخ داده      

تـوان جــزء   راد نابغـه را مــی شـود کـه اف ــ 
ولی مشکل این اسـت  . استثنائات قرار داد

که عالمـان بسـیار دیگـري در چـارچوب     
همچـون  . کننـد  ارزشهاي فـوق عمـل نمـی   

 36عالمانی که به اصطلاح توماس کـوهن 
در حیطۀ علم عادي ومتعارف مشغول بـه  

چون ایـن عالمـان نـه مبدعنـد، نـه      . کارند
مینطــور ه. شــک ورزنــد و نــه فردگراینــد

عالمان علوم کاربردي هم ارزشهاي فوق 
در دامـن صـنعت و   . کننـد  را رعایت نمـی 

ــی   ــه ب ــان ن ــت، عالم ــه   حکوم ــد و ن طرفن
فردگرایند، بلکه بـه هـدف دسـتمزدي کـه     
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ــت    ــود دریافـ ــان خـ ــۀ کارفرمایـ ازناحیـ
  .کنند، به کار مشغولند می

ــه ســنتهاي     ــان ب ــر عالم ــرف دیگ از ط
زشـهاي  انـد تـا ار   تحقیقاتی بیشتر وابسته

ــا    ــاتی بـ ــنتهاي تحقیقـ ــمرده و سـ برشـ

خــود مشــخص  )38(فرضــهاي شــناختی
شوند تـا ارزشـهاي مربـوط بـه عمـل       می

  عالمان
پذیرد  ممکن است گفته شود، مرتون می
شـوند،   که در عمل این ارزشها نقـض مـی  

ــان   ــور بیـ ــه منظـ ــل بـ ــلام او در اصـ کـ
ال اسـت نـه علمـی     ارزشهاي یک علم ایده

ان است با همـۀ  که فعلاً در خارج در جری
کاستیها و شکستهایش ولـی مشـکل ایـن    
است که در ایـن صـورت بایـد گفـت ایـن      

شوند تـا رعایـت    ارزشها بیشتر نقض می
به عـلاوه، در اصـل وجـود نـوعی اتفـاق      
برسر این ارزشـها حتـی در مرحلـۀ علـم     

بـه  . ال تردیـدهاي جـدي وجـود دارد    ایده
ــان    ــان از کتم ــی عالم ــال برخ ــوان مث عن

کنند به این هـدف کـه از    ع میتحقیقات دفا
بـر  . سرقت علمی دیگران جلـوگیري کننـد  

اســتدلال کــه اگــر بنــا باشــد هــر دعــوي  
اي علیه دانشهاي پذیرفتـه شـده، بـه     وادله

اش بهـا   لازمـه  نحوي جـدي دنبـال شـود،   

دادن به ادعاهاي افراد متقلب و شارلاتان 

  )18( .در مقابل تحقیقات ارزشمند است
 ــ ــن بحــث ب ــت ای ــهدر نهای ــاز  ه نکت اي ب

ــی ــدان اشــاره    م ــه در صــدر ب ــردیم ک گ
را یکــی از  » بیطرفــی «مرتــون  : کــردیم 

. دانـد  ال مـی  ارزشهاي لازم براي علم ایده
طـرف   دانشمند باید در تحقیق خویش بـی 

باشد و ملاحظۀ امور خاص در تحقیـق او  
ــأثیري نداشــته باشــد  ــه  . ت ــیکن چگون ول

هـاي خـاص    توان انکار کرد که زمینـه  می
عی و ایدئولوژیکی یـک محقـق گـاه    اجتما

ــین حیطــۀ کــاوش او و تشــخیص   در تعی
ایـن  : کننـد  مسائل مورد تحقیق دخالت می

دانشـمند چگونـه جمـع    » بیطرفـی «امر بـا  
شود؟ جالب این است که مرتون خـود   می

ــدان    ــل دارد و ب ــه کام ــن امورتوج ــه ای ب
  .معترف هم هست

سـازگاري ایــن دو امـر بــه ایـن طریــق    
برشــمرده توســط اســت کــه ارزشــهاي  

مربـوط بـه   » بیطرفـی «مرتون، و از جمله 
مـراد ایـن اسـت    . ساختارداخلی علم است
اي بـــه کـــاوش  محققـــی کـــه درمســـئله

پردازد نباید نسبت بـه نتیجـۀ بحـث از     می
باید نسـبت بـه نتـایج    . پیش تصمیم بگیرد

بیطــرف باشــد و بــا بیطرفــی بــه تحقیــق  
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کـه در اینجـا مـد نظـر     » بیطرفـی «. بپرداز

 39ربـوط بــه مضـمون تحقیقــات   اسـت م 
  .علمی است

کـه از  » فقدان بیطرفـی «اما جانبداري و 
هاي اجتماعی و عقیـدتی یـک    ناحیۀ زمینه

خیزد اینها نسـبت بـه علـم،     کاوشگر برمی
تضـــییقهاي بیرونـــی . بیرونـــی هســـتند

کننــد،  مضــمون تحقیقــات را روشــن نمــی
هـاي بحـث و تحقیـق     توانند حیطه فقط می

مکـن اسـت پرداختهـاي    م. را تحدید کننـد 
تحقیقــاتی نظــر یــک محقــق را بــه ســوي 

این نوعی فشار بیرونی . خاصی جلب کند
کار محقق مربوط  است که به تعیین حیطۀ

ولی واضح است که پرداختهـاي  . شود می
گوینــد کــه نتیجــۀ تحقیــق  تحقیقــاتی نمــی

بیطرفــی محقــق در مضــمون   : چیســت
در » فقـدان بیطرفـی  «تواند با  تحقیقات می

یشهاي مربوط به تعیین حیطۀ کـاوش  گرا

  )19(.جمع شود
  

شناسـی نقـش دانشـمند و     سنخ -4

  حرفۀ علمی

امروزه دانشمند فقـط بـه ایفـاي نقـش     
ــی بســنده    ــاع علم ســنتی خــود در اجتم

کند یا به عبـارت بهتـر، آن دیـدگاهی     نمی
دانسـت کـه در    که دانشـمند را کسـی مـی   

اجتماع علمی و نهادهایی چـون دانشـگاه،   
پـردازد، جـاي خـود را بـه      الیت مـی به فع

دیدگاهی داده اسـت کـه دانشـمند هـم در     
اجتماع علمی و نهادهاي دانشگاهی اسـت  
وهــم در نظــام عظــیم صــنعت و هــم در  

  )20(هاي غول پیگر سازمانی  دستگاه

براساس همـین تعبیـر جدیـد اسـت کـه      
ــواعی قائــل      ــمند ان ــش ودانش ــراي دان ب

د، در کتـاب خـو   )41(جرالد دگره . هستند
علــم بــه عنــوان یــک نهــاد اجتمــاعی، بــا  

سـه   )42(بندي زنـانیکی  استفاده از تقسیم
نــوع فعالیــت علمــی و دانشــمند را از هــم 

  :کند تفکیک می
  دانشمند به عنوان کشف کننده -

هاي مجهـول   دانشمند در این نقش جنبه
کند یا پـرده از   جهان خارجی را کشف می

  .دارد آن برمی
  نظریه پرداز دانشمند به عنوان یک -

که طبق آن دانشمند مسـئول کنـار هـم    
هاي معرفتی در یک ساخت یـا   چیدن داده

شبکه به هم پیوسـته منطقـی و پـرداختن    
  .ها است نظریه
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  دانشمند به عنوان یک تکنولوژیست -
هــاي بــه  کــه بنــابر آن دانشــمند نظریــه

ــی را در    ــده از کشــفیات تجرب دســت آم
ر مسیر حل مسائل مشخص انسانی به کا

  )21( .اندازد می

توان انواع نقـش   در مقام تحلیل می البته
دانشمند را به صورت فوق از هـم تمییـز   
داد، لکن در عرصۀ واقعیـت ممکـن اسـت    
دانشمندي هر سـه نـوع فعالیـت علمـی را     

شناسـی ارائـه    سـنخ . مشترکاً انجام دهـد 
شده از سوي دگـره یـک نـوع از نقـش و     

آن  فعالیت علمـی را دربرنگرفتـه اسـت و   
ــمندان در    ــازمانی دانشـــ ــش ســـ نقـــ
سازمانهاســــت کــــه ایــــن کمبــــود در 

  .شناسی دیگران آمده است سنخ
علم، «گروف وباکس در کتاب خود  کات

سه نـوع نقـش علمـی را    » صنعت وجامعه
  :اند از هم جدا کرده

نقش دانشمند  -نقش آکادمیک ب –الف 
 –صنعتی در مراکـز تحقیـق و توسـعه ج    

  نقش سازمانی
 ــ ــش آکادمیــ ــمندان و نقــ ک را دانشــ

هــا ومراکـــز   پژوهشــگران در دانشـــگاه 
آموزشی و پژوهشـی مسـتقل از صـنعت    

هدف و وظیفۀ ایـن گـروه از   . کنند ایفا می

دانشـمند  . دانشمندان توسعه دانـش اسـت  
فیزیکــی کـــه در یـــک مرکـــز پیشـــرفته  

کند، تمـام تـلاش    پژوهشی فیزیک کار می
او در جهــت کشــف مجهــولات و کشــف  

اي حـل مسـائل فیزیـک    روشهاي جدید بر
هــاي جدیــدي بــه  اســت تــا بتوانــد یافتــه

ــد و    ــه کن ــدانان ارائ ــی فیزیک ــاع علم اجتم
  .مرزهاي دانش فیزیک را بگستراند

نقش صنعتی از سوي دانشـمندانی کـه   
در مراکـز تحقیـق و توسـعه مشـغول بــه     

محـل اشـتغال   . گـردد  کار هستند، ایفا مـی 
اصـلی ایـن گـروه از دانشـمندان صــنعت     

ف و وظیفۀ اصلی آنها کـاربرد  است و هد
ــراي توســعه    ــا ب ــی و مهارته ــش علم دان
. محصولات قابل فروش و عرضـه اسـت  

دانشــمندي کــه در صــنعت الکترونیــک و 
اش کـاربرد   کنـد، وظیفـه   کامپیوتر کار می

اي اسـت   دانش و مهارتش در تولید قطعـه 
قابـل  ... که به لحاظ کیفیت حجم، قیمت و 

  .رقابت و فروش در بازار باشد
ارزیـــابی کـــار دانشـــمند آکادمیـــک و 
دانشــمند صــنعتی هــم بــا معیارهــاي     

کمکهــایی کــه . شــود متفــاوتی انجــام مــی
ــش     ــعه دان ــه توس ــک ب ــمند آکادمی دانش

ــی ــد، م ــراد   کن ــارش از ســوي اف ارزش ک
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ــا   ــی و بـ ــاع علمـ ــو اجتمـ ــف عضـ مختلـ
شـود، در   معیارهاي متعددي ارزیابی مـی 

حالیکه ارزیابی کـار دانشـمند صـنعتی از    
ــق و   ســوي ــز تحقی ــارانش در مراک همک

ــنعت     ــا ص ــرکت ی ــدیران ش ــعه وم توس
گیردومعیار ارزش کـار   مربوطه انجام می

ــش او   ــودن دان ــد ب ــین دانشــمندي مفی چن
  .براي محصولات شرکت است

ایفاي . سومین نوع نقش سازمانی است
آن بــا افــرادي اســت کــه در ســازمانهاي 
ــوان   ــه عن ــی ب ــی و غیردولت ــف دولت مختل

ت علمـی مشـغول بـه کـار     کارمند یا هیئ ـ
این گـروه از دانشـمندان معمـولاً    . هستند

ریــــزي  کارهــــاي ســــتادي و برنامــــه
بـا  . دهنـد  سازمانهاي متبوع را انجـام مـی  

توجــه بــه اینکــه ایــن گــروه اشــتغال بــه  
ریــزي دارنــد،  کارهــاي ســتادي و برنامــه

ــداع روشــهاي    ــار ارزش کارشــان اب معی
جدیــد بــراي حــل معضــلات ســازمانی و 

ــهروشــهاي  ــراي  مناســب برنام ــزي ب ری
ارزیابی کار . تحقق اهداف سازمانی است

این دسته از دانشمندان معمـولاً از سـوي   
  .گیرد مدیران مافوق انجام می
علــم، صــنعت و  «نویســندگان کتــاب  

شناسی نقش علمـی   در کنار سنخ» جامعه

شناســی دانشــمندان نیــز  بــه ارائــۀ ســنخ
ــه ــد پرداخت ــاس   . ان ــان براس ــر آن ــه نظ ب
هاي علـم سـه نـوع دانشـمند قابـل      هنجار

  :تشخیص است

دانشـمند   -ب 45دانشمند عمومی  -الف

دانشــمند ســـازمانی   -ج 46خصوصــی  
47)22(  

نوع 
  دانشمند

  اهمیت علاقه و پایبندي به هنجارهاي علم
اشتراکیت 
  جمعی

گرایی  شک  طرفی بی
سازمان 
  یافته

  گرایی عام

  +  +  +  +  عمومی
  _  +  +  -  خصوص
  +  _  -  سازمانی

-  
-  

ــت  ــت  +: علامـ ــه اهمیـ ــاره دارد بـ اشـ
  پایبندي و علاقه به هنجار

اشاره دارد بـه اهمیـت کمتـر    : -علامت 
  پایبندي و علاقه به هنجار

علم جدیـد و  «نویسندة کتاب  48لوانس 
  در مبحـــث ارائـــۀ» ارزشـــهاي انســـانی

ها، سـه نـوع حرفـه را     شناسی حرفه سنخ
  :مطرح کرده است

هاي  حرفه -هاي پزشکی ب حرفه –الف 
  هاي علوم کاربردي حرفه –مهندسی ج 

ــایی   ــز اروپ ــورانس در مراک ــه نظــر ل ب
و  هایی ماننـد حقـوق،   قرون وسطی، حرفه
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پزشکی از اعتبار بـالایی برخـوردار بـوه    
ــه  ــا حرف ــد از اینه ــد  اســت، بع ــایی مانن ه

دندانپزشــــکی،  معمــــاري، مهندســــی، 
حسابداري، پرسـتاري و داروسـازي بـه    

  .دتدریج اهمیت یافتن
   

ــه  -5 ــئولیت حرف ــاعی  مس اي و اجتم

  دانشمند

مسئولیت دانشمن از موضوعات سـهل  
و ممتنعـــی اســـت کـــه نظـــرات متعـــدد 
. ومتفاوتی پیرامون آن اظهار شـده اسـت  

دانیم که دانشمند در عین حالیکـه   همه می
حتـی  . دانشمند است شهروند نیـز هسـت  

قبل از آنکه دانشمند باشد، شهروند بـوده  
فاده از امکانـات ومزایـاي   است، و با اسـت 

حـال کـه   . دانشمند شده اسـت  شهروندي،
فردي لقب دانشمند به خـود گرفتـه، و بـه    
ــه   ــت، چـ ــغول اسـ ــی مشـ ــت علمـ فعالیـ
مسئولیتی در برابر اهل حرفۀ خـود و در  
مقابل جامعۀ خود دارد و کدام مسـئولیت  

اي  چربد آیا مسئولیت حرفه بر دیگري می
رنـد، و  و مسئولیت اجتماعی مکمـل یکدیگ 

یا در مقابل هم قرار دارنـد؟ مـرز تفکیـک    
  اي اجتماعی کجاست؟ مسئولیت حرفه

  

  انواع مسئولیت

  :مسئولیت دانشمد بر سه نوع است
  مسئولیت عمومی -
  مسئولیت اجتماعی -
  اي مسئولیت حرفه -

ویژگی اصلی مسـئولیت عمـومی، عـام    
بــودن آن اســت واینکــه تمــامی اقشــار و 

از . شـود  شامل مـی ها را  ها و حرفه گروه
قبیـل آنکـه اطاعـت از قـانون بـراي تمـام       
افراد به طور یکسان ضروري است، رقـع  
. حوائج خانواده نیز یک امر عمومی اسـت 

حفظ محـیط زیسـت از آلـودگی هـم یـک      
  ...مسئولیت عمومی براي انسانهاست و 

مســئولیت اجتمــاعی آن اســت کــه هــر 
اي از جمله دانشـمند   انسان صاحب حرفه

دهد نسـبت   ر فعالیتی که انجام میبه خاط
به آثار و کاربرد فعالیـت خـود در مقابـل    

اگــر داروســازي . اجتمـاع مســئولیت دارد 
دارویی بسازد که آن دارو به جاي عـلاج  
مرضی، خود موجـد مرضـی در اجتمـاع    
باشــد و داروســاز آن را بررســی نکــرده 
باشد، دکتر داروساز نسبت به محصـولی  

اجتمـــاع  کـــه عرضـــه کـــرده در برابـــر
ــین اگــر . مســئولیت اجتمــاعی دارد همچن

ــت      ــیم و تربی ــاي تعل ــه ج ــاري ب آموزگ
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متعلمـــان، بـــداموزي را تـــرویج کنـــد و 
ــین    ــی شــود، چن موجــب گمراهــی گروه

  .آموزگاري باید جوابگوي اجتماع باشد
داشــتن مســئولیت مضــاعف اجتمــاعی 
افــراد بــه خــاطر وابســتگی آنــان بــه      

یهـاي  مندي از توانای هاي خاص بهره گروه
ویـــژه، دارا بـــودن دانشـــی خـــاص بـــا 
. برخـــورداري از قـــدرتی معـــین اســـت

پزشـک، معلـم، وزیـر، سیاسـتمدار داراي     
  .مسئلویت مضاعف اجتماعی هستند

اي آن است که هر فـرد   مسئولیت حرفه
اي از جملـه دانشـمند بایـد     صاحب حرفـه 

دانشـمند  . براي تعالی حرفۀ خود بکوشـد 
یـد مـرز   در مقام ایفاي نقـش آکادمیـک با  

دانش را توسعه بخشد و در مقـام ایفـاي   
نقــش صــنعتی بایــد مبــادرت بــه ابــداع و 
ــد  . نــواوري در محصــولات صــنعتی نمای

کنـد   اي دانشمند ایجاب می مسئولیت حرفه
حضـور فعــالی در اجتمــاع علمــی داشــته  

هـاي جدیـدي عرضـه کنـد و      باشد، یافتـه 
روشهایی نو براي حل مجهولات پیشنهاد 

  .نماید
ــو معتقــد اســت کــه تمــامی   49یج رابین

انسانها صرفاً بـه عنـوان شـهروند بـودن     
یک مسـئولیت عمـومی در مقابـل جامعـه     

ــره،    ــات و غی ــد پرداخــت مالی ــد مانن دارن
علاوه بر آن افرادي که به گروهی خـاص  
تعلق دارند، از توانـایی و قـدرت خاصـی    
برخوردارند یا صاحب دانـش تخصصـی   

ی را هستند، باید نقـش مسـئولیت اجتمـاع   
ر رابطـه بـا دانشــمندان و   . هـم ایفـا کننــد  

مسئولیت آنان، نظـر رابینـویج ایـن اسـت     
که چون علم در عصر حاضر بـه نیـروي   
مهمی تبدیل شده است و هم زندگی افراد 
وهم سرنوشت جامعه را تحت تأثیر قرار 

ــی ــدرت    م ــش تخصصــی و ق ــد و دان ده
حاصل از علم هم در حیطه کار دانشـمند  

برابر اجتماع مسـئولیت   است دانشمند در
  23.دارد

اي بـه مسـئولیت    رابینویج هـیچ اشـاره  
صــرف نکــرده اســت لکــن در رابطــه بــا  
ــوع   مســئولیت اجتمــاعی دانشــمند چنــد ن

  :وظیفه را متذکر شده است
دانشمند براي آنکه در برابر اسـتفاده   -

نابجا از علم و تکنولـوژي بـراي مقاصـد    
ــافع    ــره از من نظــامی، ضــد بشــري و غی

اعی دفـاع کنـد بایـد ارتبـاط قـوي و      اجتم
بـه  . نزدیکی بـا دانشـمندان داشـته باشـد    

نظر رابینویج علت بنیادي گرفتـاري بشـر   
اي که منجـر بـه    در رابطه با انرژي هسته
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جنگ شده است، استانداردهاي نامناسـب  
اخلاقـی دانشــمندان نیســت، بلکــه مشــکل  
اصلی نبود ارتباط بـین دانشـمندان اسـت    

24  
ــئولیت حــــوزة مهــــم د - یگــــر مســ

دانشمندان، ارائۀ خدمات علمی و فنـی بـه   
کشـورهاي توســعه نیافتــه اسـت تــا ایــن   
ــادي و    ــرفت اقتصـ ــه پیشـ ــورها بـ کشـ
ــرا    ــل شــوند زی ــاعی و سیاســی نائ اجتم
آزادي سیاسی و نظام درسـت اقتصـادي   
از نیازهــاي اساســی کشــورهاي توســعه 

  25.نیافته است
حـــوزة دگیـــر مســـئولیت دانشـــمند  -

آگاه کردن مـردم جهـان    آموزش دادن و
ورهبرانشان براي درك نیازهاي اساسـی  
جامعه و کاربرد علـم بـراي حـل مسـائل     

  26. جهانی است
دانشمند نه تنهـا بایـد بـه واقعتیهـاي      -

علمــی توجــه کنــد و بــراي فهــم هــر چــه 
بیشتر آنها بکوشد بلکه براي حل مسـائل  
جامعه کـه بـه سرنوشـت آینـده بشـریت      

د روشهاي علمیـرا  شود نیز بای مربوط می
  27. پیدا و عرضه کند

  

  منابع
فلسـفۀ علـوم طبیعـی، ترجمـۀ     : همپلف کارل -1

حسین معصومی همدانی، مرکز نشر دانشگاهی، 
  1369تهران 

2- T.Kuhn, Esserntioal Tension, p.234 
3- Longino, Helen, Science as social 
Knowledge,p.33 
4- Black, Max; IS scientific neutrality 
a Myth? 
5- Ibid 
6- Maxwell, Nicholas, A critique of 
poppers views on scientific method in 
philosophy of science, June, 1972, 
39(2), 131-132 
7- Mitroff, Ian, The subjective side of 
science, Amsterdam, Elsevier, p.265 
8- Laudan, Larry; science and Values, 
Berkeley: University f california press, 
1984 
9- Toulmin, S.E. An Examination of 
the place of reason in Ethics pp.130-
143 
10- Searl, John, Speech act 
11- Acton, H.B.Kants Moral 
Philosophy 
12- Schurr George, Science & Ethics 
p.10 
13- Bronowski, J.Science & Value 
P.60 
14- Longino Helen, E, Science as 
Social Knowlwdge P.84 
15- Merton, R.K.The sociology of 
science an episodicmemior, southern 
Illinois University press 1979 

ارزشهاي مرتون در کتابهاي مختلفی مورد  -16
  :بحث قرار گرفته است از جمله در دو کتاب زیر

- Richards, Stewart, Philosophy & 
sociology of Science PP.103-104 



 

 94

فت
هیا
ر

  
  

  
 

ره 
شما

هم
ازد

ی
_ 

ان 
ست

زم
13

74
 

- kneller G.F. Science as a Human 
Endeavor pp.290-294 
17- kneller G.F. Science as a Human 
Endeavor p0292 
18- Ibid. pp.292-293 
19- Longino, Helen, Science as Social 
Knowledge P.84 
20- Cotgrove, Stephen & Box Steven: 
Science< Industry and Society 
London, Allen, & Unwin 1970- p,14 

محمد توکل، جامعه شناسـی علـم، تهـران،     -21
  .121، ص 1372کتابخانۀ طهوري، 

  19-27، ص 20مأخذ  -22
23- Nelson William R.,The Politics of 
Science, (Reading in Science, 
Technology and Government), oxford 
university press, 1968,p.465 
24- Ibid., p.546 
25- Ibid., p.470 
26- Ibid., p.472 
27- Ibid.,p.473 

  

  یادداشتها
1- Constitutive Norms 
2- revolutionary science 
3- Normal science 
4- Puzzel Solving 
5- consensus 
6- Popper 
7- Feyerabend 
8- moral justification 
9- Nicholas Maxwell 
10- explanatory Systemization 
11- Verisimilitude 
12- explanatoriness 
13- an end in itself 
14- lan Mitroff 
15- cognitive 
16- Human activity 

17- George Schurr 
18- Norms 
19- Stephen Toulmin 
20- Community 
21- John searl 
22- regulative rules 
23- Constitutive rules 
24- R.Merton 
25- universalism 
26- communality 
27- disinterestednedd 
28- organized scepticism 
29- originality 
30- individualism 
31- contextual values 
32- helio centeric 
33- copernicus 
34-william Gilbert 
35- poincare 

36- Thomas Kuhn 

37- normal science 
38- cognitive assumption 
39- content 
40- external 
41- G.Degre 
42- Znaniecki 
43- Cotgrove 
44- Box 
45- Public 
46- Private 
47- Organisational 
48- Lowrance 
49- Rabinowich 


